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وعده ای داده شــد و نه اکثریت رای دهندگان چنین انتظاری داشتند. 
اما ادامه روند گذشته با حداقلی از تغییرات غیرملموس هم قابل قبول 
نیست. به عنوان مثال در وزارتخانه هایی که ماهیت فکری، سیاسی و 
اجتماعی پررنگ تری دارند مثل وزارت کشــور، ارشاد، علوم، آموزش و 
پــرورش، و حتی وزارت اطلاعات، انتظار تغییر ملموس می رود. یعنی 
اگــر در این وزارتخانه ها تغییری همســو با رای مردم داده نشــود، پیام 
بسیار بدی داده خواهد شد و پزشکیان ناچار به مواجهه با پرسش های 

سختی از جانب رای دهندگان و حامیانش خواهد بود.«
ایــن فعال سیاســی تاکیــد می کند:»بالاخــره رایی داده شــد که 
تغییری حاصل شود، وگرنه با فرض تداوم رویکردهای قبلی با حداقل 
تغییرات کم اهمیت همان جریان اصولگرا با نام و مشــخصات خودش 
بماند که بهتر اســت. متاسفانه برخی اخبار و اطلاعات و شایعات این 
روزها، در این باره نگران کننده اســت که البته دلیل اصلی اش ناشی از 
استعلام هاســت و اینها باید شفاف شود.« او به رئیس جمهور پیشنهاد 
می کنــد که پس از این همه کش و قوس برای انتخاب کابینه از طریق 
کارگروه هــای متعدد و شــورای راهبری منتخب خود ایشــان، نفرات 
برگزیده این شورا به مردم معرفی شوند و معلوم شود کابینه ای که نهایتاً 
معرفی می شود، در وزارتخانه ها و معاونت های رئیس جمهور، چندمین 
نفر در لیست شورای راهبری بوده اند.« او  با بیان اینکه صحنه سیاست 
باید از آنچه هســت شفاف تر  شــود، می گوید: »دکتر پزشکیان هم که 
قــول صداقت و شــفافیت به مــردم داده اند لطفاً ایــن کار را از همین 
مرحله معرفی کابینه آغاز کنند. مطمئناً چنین رویکردی مانع بسیاری 
از ســنگ اندازی ها خواهد شــد، حد و حدود تاثیر واقعــی رای ملت را 
روشــن و انتظارات را معقول می کند. همچنین نور بر تاریکخانه افراد و 
نهادها و جریان های مؤثر بر سرنوشت مردم می افکند. اگر دوره انصاف 
و حق محوری است، این حق مردم است که واقعیات جاری در حاکمیت 

که مؤثر بر سرنوشت شان است را بدانند.«

استعلام برای وزرا الزامی نیست �
علیباقری،دیگرفعالسیاسیاصلاحطلب اما 
موضوع استعلام گرفتن برای کابینه و نگرانی های 
اصلاح طلبــان و میانه روهــا از این بــاب را از منظر 
قوانین مورد بررسی قرار می دهد. او در گفت و گو با 
هم میهن تاکید می کند کــه رئیس جمهور در انتخــاب وزرا الزامی به 
استعلام از نهادهای امنیتی ندارد و  این مورد جزو مستثنیات مندرج 
در قانون »نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس« مصوب آبان ماه 
۱۴۰۱ است: »تبصره 5 ماده یک  این قانون مقرر کرده است:»استعلام 
و انتصاب در خصوص نهادهای تحت امر مستقیم مقام معظم رهبری 
مانند نیروهای مسلح، منصوبان مستقیم مقام معظم رهبری و انتصاب 
مقاماتی که در قانون اساسی تشریفات خاصی برای آن پیش بینی شده 
و کارکنــان قوه قضائیه )اعم از قضــات و کارمندان( که صلاحیت آنها 
توســط حفاظت اطلاعات مربوط احراز و اعمــال می گردد، منوط به 
تصمیم مقــام منصوب کننده خواهدبــود.« او اضافه می کند:»از این 
تبصره می توان نتیجه گرفت با توجه به اینکه اصل ۱33 قانون اساسی 
سازوکار انتخاب وزرا را مشخص و تاکید کرده که وزرا توسط رئیس جمهور 
پیشــنهاد شــده و باید از مجلس رای اعتماد بگیرند،   بنابراین گرفتن 
اســتعلام  برای وزرا الزامی نیســت. حتی رئیس جمهــور می تواند در 
صورت گرفتن اســتعلام و منفی شــدن نتیجه،  فرد مورد نظرش را به 
مجلس معرفی کند. البته این موضوع می تواند گرفتن  رای اعتماد را با 
مشــکل مواجه کند.« به باور این فعال سیاســی اگر پزشکیان گزینه  
انتخابی خود را مناسب مصالح کشور می داند می تواند فرد را به مجلس 
معرفی کرده و مجلس هم رای خود را چه مثبت و چه منفی خواهد داد. 
مســئله ای که نهایتاً مورد قضاوت مردم قرار می گیــرد. باقری عنوان 
می کنــد: »پزشــکیان مبنــای کار خــود را پیشــبرد کارها براســاس 
توافق سازی با مجلس و مقامات و نهادهای عالی کشور قرار داده است 
و مــن امیدوارم که او بتواند در نهایت با جمع کردن همه اطراف ماجرا 

ترکیبی راضی کننده در کابینه ارائه دهد.« 
او دربــاره ابقای برخــی وزرای دولت رئیســی در دولت چهاردهم 
که طی ســه ســال گذشــته یک بار میــزان کارآمدی خــود را به ملت 
اثبــات کرده اند و نســبت ایــن نوع انتصــاب با دولت وفــاق ملی هم 
می گوید:»تشــکیل دولت ملی الزاماتی دارد یعنی شــما نمی توانید 
نام یک دولــت را دولت وفاق ملی بگذارید امــا در انتخاب این کابینه 
کولونی هــا و جمعیت های پرشــمار در داخل کشــور را لحاظ نکنید. 
البته رئیس جمهور این اختیار را دارد که تنها افرادی را به عنوان کابینه 
معرفی کند که به لحاظ سیاســی با خودش همراه هســتند اما اســم 
چنین کابینه ای، کابینه ملی نیست. در کابینه ملی باید از افرادی که 
به لحاظ سیاسی و فکری به اردوگاه های غیر از اردوگاه پیروز انتخابات 
و رئیس جمهور منتخب تعلق دارند هم استفاده شود لذا من استفاده 
از تفکرات مختلف را  برای تحقق مفهوم کابینه ملی نه تنها مجاز بلکه 
الزامــی می دانم.« او در ادامه به شــروط عقلانی انتخاب کابینه وفاق 
ملی هم تاکید می کند:»در واقع باید افرادی از اردوگاه رقبای سیاسی 
در کابینه حضور داشته باشند که کارآمدباشند و به کلیت حرکت دولت 
ضربه وارد نکنند. به نظر می رســد ارزیابی عملکرد گزینه هایی که در 
دولت های گذشته برسر کار بودند نتایج مثبتی نداشته است. بنابراین 
نباید به صرف اینکه فردی به جناح مقابل تعلق دارد و ما می خواهیم 
کابینه وفاق ملی تشکیل بدهیم چنین چهره هایی را انتخاب کنیم زیرا 
در قبال مردم و وضعیت کشــور ضامن هستیم.« این فعال سیاسی با 
بیان اینکه نباید فردی ناکارآمد را از جناح خودی یا غیرخودی به کابینه 
راه داد به ســایر شروط عقلایی انتخاب کابینه می پردازد:»افرادی که 
از جنــاح مقابل بــه کابینه راه پیدا می کنند باید در کنــار کارآمدی در 
حوزه وزارت متبوع خود دارای همگرایی عمومی نسبت به دیدگاه های 
اجرایــی و برنامه های رئیس جمهور بوده و در تقابل با آن قرار نداشــته 
باشند. به نظر من اعمال این دو شرط پیش شرط تحقق وعده تشکیل 
کابینه وفاق ملی اســت که پزشــکیان در جریان انتخابات به آن اشاره 
کرده اســت.« باقــری از 5۰ درصد آرای خاموش و لــزوم توجه به آنها 
در دولــت وفاق ملی هم می گوید:»ما یــک بخش 5۰ درصدی هم در 

جامعه داریم که در انتخابات شــرکت نکردنــد همان گروهی که آقای 
پزشــکیان اعلام کردند کــه می خواهند صدای آنها هم باشــد. قطعاً 
یک دولت وفاق ملی کامل دولتی اســت که به غیــر از افرادی از میان 
رقبای سیاسی رئیس جمهور پیروز، نمایندگانی از آن 5۰ درصد حاضر 
نشــده در پای صندوق رای هم در کابینه اش حاضر باشــند. ولی باید 
توجه کرد که مسیر حرکت به سمت تشکیل دولت وفاق ملی فرایندی 
تدریجی اســت.« او معتقد است که در  بدو امر نمی توان کابینه وفاق 
ملی کاملی تشــکیل داد که هم از آن 5۰ درصد و هم از آن ۲۰ درصد 
رقبای رئیس جمهور پیروز در آن حاضر باشند.  بنابراین با حضور رقبای 
انتخاباتی گام اول برداشته خواهد شد و انشاالله در گام های بعدی به 
سمت تشکیل یک دولت وفاق ملی کامل و واقعی پیش خواهیم رفت. 
این فعال سیاســی همچنین اظهار امیدواری می کند که پزشــکیان 
بتواند کابینه ای را معرفی کند که در مجموع هم المان های کابینه وفاق 
ملی رو داشــته و هم توانمند و بر مبنای اندیشه ها و برنامه های کلان 

رئیس جمهور باشد.

چانه زنی با مجلس پیش از معرفی  �
احمدبخشایشاردستانی،نمایندهاردستاندر
مجلس اما نگاهی دیگر به موضوع انتخاب کابینه 
چهاردهــم دارد. او که از شــورای راهبری به عنوان 
شــورای آقــای ظریف یــاد می کند، بــه هم میهن 
می گوید:»آقای پزشــکیان شــخصیت جالب توجهی هســتند. هم 
صداقت دارند هم شــفاف هستند. این جمله امام علی)ع( را هم زیاد 
بیان می کنند که کسی که مســتبد به رای باشد، هلاک می شود. در 
حال حاضر شورای راهبری یا شورای آقای ظریف در این مسئله معرفی 
اعضای کابینه نقش زیادی دارد. از روی شــنیده ها خدمت تان عرض 
می کنم که در این شورا به افرادی نمره و امتیاز می دادند که خودشان 
دستی بر آتش داشتند. مثلًا کسانی که نهاده های دام وارد می کنند، 
طبیعتاً وزیری معرفی کنند که در آینده وزیر آن ها باشد. این مسئله را 

راجع به همه اعضای مطرح شده برای کابینه شنیده ام.«
او بــه ایــن موضــوع اشــاره می کند کــه وزرا محصول مشــترک 
رئیس جمهور و مجلس هســتند؛ به این معنا کــه رئیس دولت وزرا را 
معرفی می کند و مجلس رای اعتماد می دهد:»یک راه این مسیری 
اســت که پزشــکیان دنبال می کند و راه دیگر این اســت که قبل از 
معرفی، چانه زنی ها بین مجلس و رئیس جمهور انجام می گیرد. من 
ســه مرتبه با رئیس جمهور دیدار داشــتم ولی راجع به کابینه معمولًا 
سکوت کردند. آنجایی هم که نامی بردند، یک یا دو تا اسم بردند که 
بیشتر از شــورای ظریف درآمده بود. اگر به فرض ایشان کابینه را به 
مجلس معرفی کند و پارلمان به قول معروف کابینه را بیاندازد، خیلی 
جالب نیســت. در بدو امر بهتر اســت که چانه زنی ها قبل از معرفی 
صورت بگیرد.« این نماینده مجلس تاکید می کند که رئیس جمهور 
به طور مسلم از طرف شورای راهبری در تنگنا و فشار است:»بالاخره 
ایشان درگیر کار است و از این جلسه به آن جلسه می رود و شاید کار 
را به شورای راهبری سپرده باشد. ای کاش شورا بخشی از نمایندگان 
مجلس را دعوت می کرد تا نقطه نظرات آن ها نیز شنیده شود. البته 
همیشه به همین صورت بوده است. مثلًا ظریف، عراقچی را به جای 
خودش می فرســتد. دیگری مثــلًا وزیر آموزش و پــرورش را معرفی 
می کنــد. پزشــکیان مجزا از بقیــه رئیس جمهورها نیســت. معمولا 
آدم ها پیروزی را مربوط به خودشــان می دانند و شکست را محصول 
عوامل متعدد دیگر تفســیر می کنند.« او با اشاره به این گفته معاون 
پارلمانی رئیس جمهور که پزشکیان هیئت وزیران را به رهبری معرفی 
می کننــد و کار با تائید ایشــان پیش می رود، ادامــه می دهد:»فکر 
نمی کنم نیاز به مطرح شدن این نکته باشد. بالاخره رهبری فرمودند 
که بــه رئیس جمهــور کمک کنیم و ایشــان هم به حساســیت های 
مجلس توجه کند. دیگر نیازی نیســت که مرتب اســم برده شــود. 
بحث استعلام ها هم که طبیعی است. وقتی شخصی می خواهد در 
جایگاهــی مثل وزیر قرار بگیرد، باید مــورد تائید نهادهای نظارتی و 
امنیتی باشــد. در هر صورت، رئیس جمهور آزاد است که افراد مورد 
نظر خود را معرفی کند اما شــاید شورای راهبری می خواهد افرادی 
تند و تیز را معرفی کند که رد شــوند و سپس افراد بعدی خودشان را 
معرفی کنند. اینکه استعلامی از نهادهای مسئول گرفته شود و آن ها 
نظر منفی بدهند، به معنای فشار بر رئیس جمهور نیست. فشار این 
اســت که نظر نهاد نظارتی در خصوص فرد یا افرادی منفی باشــد، 
اما فشــار برای به کارگیری او وجود داشته باشد و بگویند این مسئله 

ایرادی ندارد.« 
بخشــایش اردستانی با اشاره به اینکه  هنوز از ترکیب نهایی وزرای 
پیشــنهادی خبر ندارد، اضافه می کند:»اما پزشــکیان گفته است که 
می خواهنــد کابینه  اش، کابینه وفاق ملی باشــد. می شــود وزرایی از 
دولت پیشــین هم در کابینه باشــند که وزرای قــوی و خوبی بودند یا 
مدیران توانمندی هســتند. جایی دیدم که رئیس جمهور گفته است 
»می خواستم امیرحسین قاضی زاده هاشمی را برای وزارت بهداشت 
معرفی کنم اما دوســتانم قبول نکردند.« ما گفتیم چرا می خواستید 
ایشــان را انتخاب کنید، گفتند که آقای قاضی زاده هاشمی از لحاظ 
علمی قوی هســتند. ولی دوستان شــورای آقای ظریف گفته بودند 
نه. ما هم دوســت داریم که کابینه پزشکان کابینه موفقی باشد. چون 
کابینه موفق، باعث ســرافرازی انقلاب اســلامی خواهد بود و کابینه 
ناموفــق خیمه و پرچم انقلاب را پایین مــی آورد. نوع محبتی که مقام 
رهبری به آقای پزشکیان داشتند، نسبت به دیگر رؤسای جمهور کمتر 
دیده شده. شاید به این دلیل که رهبری نمی خواهند فاصله ای که در 
گذشته میان جایگاه رهبری و دولت های خاتمی و روحانی پیش آمد، 
دوباره به وجود بیاید.«   این نماینده مجلس عنوان می کند:»با اینکه ما 
فراکسیون مستقلین ولایی بودیم و نظرمان این بود که افرادی از مجلس 
هم در این روند حضور داشته باشند، ولی پیشنهاد ما را قبول نکردند. 
برای اعلام نظر درباره ترکیب کابینه باید ببینیم که شــاخص های مد 
نظر رهبری و مجلس را دارند یا نه. باید ببینیم نفرات پیشنهادی واقعاً 

خودشان هستند یا قرار است دیگران را نمایندگی کنند.«
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به آخرین لحظات و ساعت های معرفی کابینه چهاردهم نزدیک می شویم، 
فرآیندی ماراتن گونه و پرفرازونشیب که به درازا انجامیدن آن فراتر از انتظارها، 
خود نشــانگر آن اســت که شــخص رئیس جمهوری و تیم همــراه او با چه 
فرازوفرودها و قبض وبســط هایی مواجه بوده اســت. البته که تغییر دولت و 
ریل گذاری تازه ساختار اجرایی آن هم در دولت فربه و بسیط در ساخت قدرت 
جمهوری اسلامی، به خودی خود امری شاق و سخت است؛ با توجه به شرایط 
خاص برآمدن این دولت و انتخابات ازپیش برنامه ریزی نشده. به خصوص آنکه 
مسعود پزشکیان سابقه حزبی و تشکیلاتی نیز نداشته و تیم و حلقه مدیران 
سیاسی همانند آنچه گرداگرد هاشمی یا خاتمی و حتی احمدی نژاد وجود 
داشــت، برای او مهیا نبوده اســت و در این فرصت کــم و این فقدان حلقه 
خواص شناخته شده پیرامونی و شرایط عمومی کشور، کار او دو صد چندان 
سخت تر نیز بوده است. عطف به همین عقبه و سابقه، حال سوال اینجاست 
که به عنوان حامی گفتمانی مسعود پزشکیان یا دغدغه مند شرایط و اوضاع و 
احوال کشور، واکنش ما در این لحظات تعیین کننده و حساس باید چگونه 
باشد؟ آیا رای دادن در روز انتخابات از ما رفع تکلیف می کند و می بایست کنج 
عافیت بجوییم و یا سکوت اختیار کنیم تا پزشکیان و همراهان با طیب خاطر 
به قلب ماجرا بزنند و نیازی به یاری و همراهی ما ندارند؟ یا آنکه مطالبه گری 
ما از آن حیث که تعبیر به سهم خواهی نگردد، از حیز انتفاع ساقط شود و ما 
حکم یک تماشاچی صرف را داشته باشیم و در نهایت پس از حدوث واقعه لب 
به تمجید یا گلایه بگشاییم؟ شاید در پاسخ به این سوالات در ابتدا لازم باشد 
گریزی کوتاه و مختصر به اردیبهشــت سال۱3۹۶ بزنیم؛ جایی که سرمایه 
اجتماعی در رفیع ترین قله خود قرار داشــت و بیش از ۴۱ میلیون شهروند 
به میدان انتخابات آمدند تا بعد از ۴۰سال حکومت داری و فرازونشیب های 
بسیار و تبلیغات و… به دو روحانی شناخته شده در نظام رای دهند. از فردای 
آن انتخابات شورانگیز اما سیر وقایع مسیری دیگرگونه یافت و چند انتخابات 
مأیوس کننده نشان داد که سرمایه اجتماعی چه تقلیل و فروکاستی یافت 
کــه البته متغیرهای متعدد و فراوانی در آن دخیل بودند. اما در وجه ایجابی 
بی گمان معرفی کابینه دوازدهم تاثیر بسزایی در ثبت چنین وضعیتی داشت. 
جایــی که روحانی برخلاف وعده های تند و آتشــین در موســم انتخابات و 
برخــلاف انتظارات کابینــه ای را چید که باب میل حامیان و نیز همســو با 
انتظــارات نبود. بدون شــک اگر قرار بود روند نزولــی چند انتخابات اخیر، 

آن هم با توجه به حوادث تلخ و ناگوار ۱۴۰۱ و نیز افزایش سنگین فشارها بر 
معیشت مردم طی 3سال اخیر، ادامه یابد، معلوم نبود که وضعیت مشارکت 
در چه وضعیتی قرار می گرفت و مشارکت دور اول و دوم در چهاردهمین دوره 
انتخابات ریاست جمهوری نشانه ای بود از احیای ولو اندک سرمایه اجتماعی 
نحیف شده و شاید آخرین فرصتی که بخش های زیادی از لایه های مختلف و 
متکثر جامعه به منتخبی دادند که از احقاق حقوق محذوفان چند دهه اخیر 
از ساختار قدرت گفت از حضور جوانان و زنان و اقوام و اقلیت های مذهبی 
در بدنــه قدرتی که از آنان دریغ شــده بود و می توانســت و می تواند احیاگر 
سرمایه اجتماعی در بین صنوفی باشد که چشم به شعارهای حق گرایی و 
انصاف ورزی و عدالت محوری رئیس جمهوری دوختند و امید دارند که تبلور 
آن را در همیــن وهله آغازین دولت چهاردهم ببینند و تفاوت را حس کنند. 
وقتی مسعود پزشکیان از »دولت وفاق ملی« گفت، این امیدواری دوچندان 
نیز شــد؛ چراکه دولت وفاق ملی به معنای به کارگیری از لایه های مختلف و 
متنوع از متخصصان و کارآمدان، بیرون مانده از حلقه های مدیران همیشگی 
قابل تفسیر و تعبیر بود؛ اما طی چند روز گذشته و با اخبار ضدونقیضی که 
از معرفی افراد کابینه به گوش می رســد، کابینه وفاق ملی به مثابه شــرکت 
ســهامی سیاسی دیده شــده که از طیف های مسبوق به ســابقه هر کدام 
بخشی و نقشی در دولت داشته باشند و وفاق ملی به معنای وفاق سیاسی 
گرفته شده است که اگر این وضعیت محقق شود، به معنای آن خواهد بود 
که در بر همان پاشــنه قبلی خواهد چرخید و این می تواند ضربه ای مهلک 
و بزرگ به ســرمایه اجتماعی دولت در همین آغازین گام بزند، دولتی که آن 
سرمایه هنگفت سال۱3۹۶ را هم در چنته و انبان خود ندارد و یک مختصر 
امید نحیف ایجادشــده ای دارد که شــکننده و بر لبه تیغ است. حال ما چه 
می توانیم انجام دهیم؟ واقعیت آن اســت که اگر سیاســتمداران و اصحاب 
مکنت و قدرت اندوخته های رسانه ای و سیاسی پروپیمانی دارند، مردم عادی 
هم چنته خالی ندارند و با بهره گیری از ظرفیت ها و پتانســیل های کوچک 
و انــدک خود می تواننــد در هم افزایی و همنوایی بــا یکدیگر صدای بلند و 
رسایی داشته باشند، فقط کافی است سکوت و انفعال نداشته و مطالبه گری 
مشفقانه و خیرخواهانه را در کنار یکدیگر پی بگیرند و بر شاخص های اعلامی 
رئیس جمهــوری تاکید و تصریح ورزند و از الصاق برچســب ســهم خواهی 
نترسند! مگر نه این است که مردم صاحبان اصلی مملکت هستند، مگر نه 
اینها به رئیس جمهوری رای دادند که از تغییر و اصلاح می گفت، مگر نه این 
اســت که همین مردم در تلاطم های پیش رو بزرگترین سرمایه دولت برای 
عبور از مشکلات و موانع هستند؟ آنان در این بزنگاه حق و وظیفه دارند که 
مطالبه گری کنند و یاریگر رئیس جمهوری در برابر فشارهای سیاسیون باشند 
تا آنکه بعدتر انگشــت حسرت بگزند و دچار یأس و ناامیدی شوند که خیر و 

صلاح دولت و ملت بی شک در چنین فرآیندی نخواهد بود.

سهم خواهی سیاسی یا مطالبه گری اجتماعی
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